
  

  

  

  

ها و کنایات ي ضرب المثلکشاورزي در آیینه

  1بخش خزل

                                                                           

  

  کبري خرایی                                                        

  شناسیکارشناس ارشد ایران                                                          

  اشاره            

هاست صنعت به کمک کشاورزي آمده و شرایط کشت و داشت هرچند سال

هـا و کنایـات   المثـل چنان ضـرب اما همو برداشت را سرعت بخشیده است، 

هاست. اما نباید ي وسایل و حال و هواي روستا و کشاورزي ورد زباندرباره

رنگ کردن و احیاناً رویه از روستا به شهر در کمفراموش کرد که مهاجرت بی

  نبوده است.   تأثیرها و کنایات بیالمثلت فراموشی سپردن این ضربدسبه 

ه روز کشــاورزي و کشــت و کــار در روســتاها رونــق امیــدواریم روز بــ

کـارگیري و اسـتفاده از   ي پدري همراه بـا بـه  بیشتري پیدا کند تا گرمی خانه

  اي پیدا کند.ها و کنایات زبان مادري صفاي دوبارهالمثلضرب

ي تحریــر هــــی بـه رشت ایــخز کبـري  خــانم سـرکار  رو راي پــیشمقالـه   

 ـ .استدرآورده  ثبـت  وظ ـی در حف ــهای ـچنـین پـژوهش  د ــ ـدون تردیـب

سزایی خواهـد  نقش به ،آیندگان منديبومی و محلی و بهره يهاالمثلضرب

  داشت.

  »فرهنگان«                                                                

                                                          
1

  این مقاله از سوي آقاي یداالله شهبازي، دبیر ادبیات نهاوند، قرائت و در چند مورد اصلاح شده است. - 



1393، بهار و تابستان 43فرهنگان                                                                                    42

  چکیده 

و خـود   بردمیست که انسان از گذشتگان خود به ارث بهاییي گرانفرهنگ، گنجینه

ثـان و وارثـان خـود پیونـدي     که با مورگذارد. میراثیبه میراث مینیز براي آیندگانش

هـاي  ي واقعیـت از بطن زندگی آنان نشئت گرفته و انعکاس دهنده رد وناگسستنی دا

  ساده و ملموس زندگی آنان است. 

ها و کنایـات  المثلآید و ضربادبیات عامه، بخشی از فرهنگ عامه به حساب می

گردنـد. در ایـن   اي از ادبیات عامه محسوب مـی منظوم و منثور نیز خود بخش عمده

ها و کنایات رایـج در فرهنـگ مـردم خـزل     المثلمقاله، به گردآوري و تحلیل ضرب

پرداخته شده که موضوعش کشاورزي و به مردمانی کشاورزپیشـه و دامـدار مربـوط    

کـوه را بـه خـود اختصـاص     وسیع الوار پـیش ي ي کوچکی از پهنهاست که محدوده

  کنند. اند و اکثر به اتفاق آنان به دو گویش لري و لکی تکلم میداده

  هاضرب المثل ي خزل، کشاورزي، ادبیات عامیانه، منطقهها: کلید واژه

  مقدمه 

بخش خزل با مرکزیت شهر فیروزان، از لحاظ تقسیمات کشوري جزء استان همـدان  

» لر کوچـک «آید اما از لحاظ زبانی و فرهنگی قسمتی از پهنه و قلمرو به حساب می

کنند. این منطقه که شود و مردمان آن به دو گویش لري و لکی تکلم میمحسوب می

بخشی از شهرستان تاریخی نهاوند است، به لحاظ داشتن موقعیت خاص جغرافیایی 

 ـ      ، در »گاماسـیاب «ي هپل ارتباطی بین غـرب و مرکـز ایـران بـوده و هسـت. رودخان

  است. اقتصاد، معیشت، فرهنگ و تاریخ مردم خزل جایگاهی ویژه داشته

هــا،  المثــلدر ایــن مقالــه بــرآنیم کــه بــه بررســی بازتــاب کشــاورزي در ضــرب

اصطلاحات و کنایات رایج در فرهنگ مردمان بخش مـذکور بپـردازیم؛ مردمـی کـه     

  اقتصادي مبتنی و وابسته به کشاورزي و دامداري دارند. 
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ي مردم است. مثَل از ، عمري به درازاي عمر بشر دارد و زبان حال عامه»مثَل«

ي امه پدید آورندههاي ادبیات عآید و همچون دیگر بخشبطن زندگی آنان بیرون می

اي که گردد، به گونهمشخصی ندارد و همین امر سبب  مردمی بودن و پویایی آن می

  ي حیات  داده و خود را به دنیاي امروز رسانیده است. در گذر زمان ادامه

هاي زشت و زیبا و تلخ و شیرین اي از واقعیتآئینهها، ها و تمثیلالمثلضرب

و بخشی از آنان  يها تجربهها و گاه قرنسال ده و حاصلیک ملت در طول تاریخ بو

، اخلاقی، بیانگر ذوق و قریحه و صفات روحی ست. همچنینهافرهنگ اصیل آن

  . است هر قومتصورات و آداب رسوم ، افکار

علاوه بر ضـبط و حفـظ بعضـی از وقـایع تـاریخی و      ، این بخش از ادبیات عامه

آموز و مطالب سودمند و عبرتمقداري از لغات و اصطلاحات ، ها و حکایاتافسانه

علل عزّت ها می توان به ي آنسی و مطالعهرکند و با برحفظ میدر خود زمان را هم 

پـی   شـان و نیاکانآنان طرز تفکر و نوع زندگی تاریخ، ت در طولسو انحطاط یک ما

  برد.

ي اعضـاي  هـره بـه چهـره   ي چهارابطهگوها و وگفتدر دنیاي صنعتی امروز، که 

هایش را گرفته هاي تلویزیون جاي مادربزگ و متلمحدود گردیده و برنامه هاخانواده

ي معدودي از مـردم  و تنها در ذهن عده مکتوب نشدههمانند آنچه (نیز  »مثَل«،است

در خطـر نیسـتی و    )گـردد ثبت است و به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل مـی 

هاي مثَل به پایان رسیدن یک ذهن و فراموشیِي مرگ هر پیر، به منزلهست. فراموشی

  است. آن

اي نه چندان دور ي خزل، همانند دیگر مناطق ایران، تا گذشتهکشاورزي در منطقه

ها، تنها نامی به صورت سنتی و با نیروي انسانی و به کمک ابزاري که امروزه از آن

  گرفته است. ست انجام میباقی
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ي مربوط به کشاورزي گردآوري شده و نام ابزار و ادوات هار این مجموعه مثَلد

اهمیت کشاورزي و پـرداختن   .ها بیان گردیده استي استفاده از آنآن ضبط و نحوه

از باورهــا و اعتقــادات مــردم پیرامــون ايبــه آن در زنــدگی، همچنــین وجــود پــاره

ه بخشی هر چند اندك از فرهنـگ اصـیل   به این امید ک .اندکشاورزي نیز مطرح شده

منـدان بـه فرهنـگ ایـران     داران و علاقهي نابودي نجات یابد و دوستها از ورطهآن

  مند شوند.زمین از آن بهره

  ها و کنایاتالمثلضرب

                             .یآو إ بِن جو کَت             ʔāw ʔe ben jϋ katiya. 

  کار از بیخ خراب است. معادلِ ،آب از ابتداي جوي قطع شده است برگردان: جریانِ

�e �alā                                                   ألا مینه در. إ meyne 

dar.    

آیی. در زمان درو؛ چنانچه کرت زمین، طویل برگردان: از آن طرف کَرت، بیرون می

کشد تا دروگر بتواند درو را به اتمام رسانَد میباشد، مسلماً مدت زمان زیادي طول 

ي طنز دارد و کنایه از آن است که از و از آن سوي زمین بیرون برود. این مثَل جنبه

  ي این کار بر نخواهی آمد.عهده

�e �i xarmon tā                       إ إي خَرمن تا أ خَرمن؟ �a 

xarmon?
  آن خرمن؟برگردان: از این خرمن تا 

ي  خـود را بـراي تعمیـر بـه     هاي بسیار کهنهداستان مثَل: روزي کشاورزي کفش

بود، سپرد. کفـاش هـم   ها پهن کردهگرد، که بساطش را در حوالی خرمنکفاشی دوره

اش تمام هنر خود را به کار گرفت اما ثمربخش فتهر هاي زهوار دربراي تعمیر کفش

ها را خوب تعمیر کـردي  یش رفت و پرسید که آنهانبود. وقتی کشاورز سراغ کفش
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اي تعمیرشان کردم که از ایـن خـرمن تـا خـرمن بعـدي،      ، کفاش گفت به گونه یا نه

کفاش خرمن سال آینده است، بـا   تا برایت بمانند. کشاورز که گمان کرده بود منظور 

 ـ  تا سال دیگر خدا بزرگ است. اما هنوز فاصلهرضایت گفت ا ي بین خـرمن خـود ت

ها جدا شـد و تـازه بـه معنـاي حـرف      خرمن همسایه را نرفته بود  که کف از کفش

  برد. کفاش پی

جمـع مـی   » جـا خـرمن «در گذشته کشاورزان خرمن هایشان را در محلی به نـام  

اي کـم و در  ها به فاصلهکردند و هر کشاورز، جاي خرمن مشخصی داشت و خرمن

ي آن سـت  کـه نتیجـه   ایه از ادعاي دروغینـی همسایگی هم قرار داشتند. این مثَل، کن

  قریب الوقوع باشد.

                                                            ?�e dema malarinإ دم ملَرین؟ 

  

  ي کافی نمی چري؟) برگردان: در دیم می چري؟ ( به اندازه

رسد به سـبب  که به نظر می روداي به کار میخطاب به افراد لاغر و ضعیف الجثه   

  .کند)(دام در زمین دیم به سختی خود را سیر میاندگونهي مناسب، ایننداشتن تغذیه

�e golā                          إ گُلا بِلنگ درو مکه. beleη derewa 

make.
که اصلاً خوشه  ست، به طوريناشیکند.دروگري برگردان: از خوشه بالاتر را درو می

  چیند.را هم نمی

رود کـه پیرامـون موضـوعی، نـه تنهـا بـه       این اصطلاح خطاب به کسانی به کار مـی 

  گویند.ربط هم میبلکه حتی بی ،کنندصورت منطقی اظهار نظر نمی
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�e har lā.إ هر لا وا ماي شَنَ مکه vā māy šana make.                         

  کند.آید شَن میسو که باد میبرگردان:  از هر 

شَـن  «. براي است شَن کردن: عمل جداسازي غلات و حبوبات از کاه در مسیر باد   

محصول باید منتظر باد شمال یعنی باد موافق بود. زیرا بادهایی کـه از جهـات   » کردنِ

وزند باعث از هـم پاشـیدگی خـرمن و آزار و سـردرگمی صـاحبان دیگـر       دیگر می

  برند.شوند و هماهنگی را از بین میها میخرمن

دهند و ترین تحریکی تغییر عقیده میکه سریع و با کوچک ستکنایه از افرادي

  شوند. معادل: هر طرف باد  وزد، باد دهد (اخگر).هردم، پیرو یک مسلک می

�Iگیرَ.اي لاس lāsgira.                                                                            

  گیر است. لاس: مدفوع احشام. پِهِن.این لاس برگردان:

ي به وسیله و نام داشت» هوله کردن«ردن محصولات کشاورزي ـعمل پِرس ک   

، دستگاهی تمام چوبی بود که یک شاسی در بالا و چنگرفت. انجام می» چن«

  لن) در زیر داشت.ور چوبی (چن گطرفین و دو مح

سرچن، ورچن، لایین، هویه  «عبارت بودند از  چنگلن، دیگر اجزاي علاوه بر چن   

هـاي آهنـی بـود و بـه     گلن، محوري چوبی با دندانـه چن». و یک جفت گاو یا قاطر

ي لایین، که ریسمانی بسیار محکم و بافته شده از پوست سر گاو نر بـود، بـه   وسیله

  گردید. شام متصل میاح

ها گلنچنآمدند و احشام به صورت دورانی بر روي محصول به حرکت در می   

، که چنغلتیدند. در حین کار، شخصی بر روي سرها مینیز همزمان به دنبال آن

ي ظرفی که در دست داشت، وسیلهنشست و بهبود میها تعبیه شده گلنبرروي چن

  شد.ها بر روي محصول میو مانع از ریختن آن گرفتمیمدفوع احشام را 

ي شخص دیگري شده و همواره به ست که طفیلی و نوچهاین مثَل، کنایه از شخصی

  . استآمدودنبال وي در رفت
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.یار ژیر ولگر خبِگBeger xiyār ž ir valga                                                     

، تازه مانده یعنی همانند خیاري که در زیر بوته خیارِ زیر برگ است،برگردان: انگار 

سختی ندیده ورنج نکشیده ،یا افراد و تمیز است؛ کنایه از افراد تمیز و سفید چهره

  است.

Piyāپِیا آویار ژَن وریون. āwyāra ž an varyon.                                       

  بند. زن آببرگردان: مرد آبیار است و 

شود که در هنگام آبیاري در سـطح زمـین کشـاورزي     بندي گفته میوریون به آب   

  براي هدایت آب به کرت هاي موردنظر ایجاد می شود.

کند، اما این زن است که باید با درایت و هنرِ پول را مرد کسب می کنایه از این که   

برساند و مانع از هدر رفتن و مدیریت خود پول را به درستی به مصرف  خانواده 

  اسراف آن شود.

                                                                             .T�m beriyeتُم بِریه.

  

  برگردان: بذر ترکانده است. 

  اي که محصول فراوان داده است.کنایه از زمین کشاورزي   

                                            .Tomi čel tom beriyeتومی چِل توم بِریه.

  هر بذر، چهل تخم بریده است.  برگردان: 

ي بذر،  چهل دانه داده کنایه از زمینی که محصول فراوان داده، گویا که هر دانه   

  است.

Jāmālet bϋwa jāجامالت بو جا جو دیم. jo deym.                                 

  ي جوِ دیم بشود.برگردان: منزلگاهت همانند مزرعه
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 ،شودی و عریان میـاست، به سرعت تهدهـش، برداشت»و دیمـج«آن ه ازـزمینی ک   

  .شوداش، به راحتی شکسته و پودر میاین محصول برخلاف نوعِ آبیهايساقهکهچرا

نه تنها خودت بمیـري  آید، به معناي آن است که که نفرین به حساب می ،این مثل   

  بلکه هیچ چیز از مال دنیا و فرزند بر جایت باقی نماند.

نگ أر شُمن. جآشتی أر خَرمJaη �ar šomo āšti �ar xarmon.            

  

  برگردان: جنگ در زمان شخم و آشتی در زمان خرمن. 

سازي و با شفافدر آغازِ کار و معامله، بهتر آن است که تعارفات کنار گذاشته شود   

، قرار و مدارها تعیین گردد، تا این  تعارفات در نهایت به نزاع و مرافعه منجر نگـردد 

  ».جنگ اول به از صلح آخر«معادلِ 

                                              .Jϋr jo qasama miyariجور جو قَسم میري.

در مقایسـه بـا گنـدم، جـو بیشـتر در دسـترس        (خوردهمانند جو قسم می برگردان: 

  کشاورزان بوده است). 

بنابراین قسم خوردن وي هـیچ ارزشـی    ،کندیعنی به وفور و به دروغ قسم یاد می   

  ندارد.

                                                         .Čerϋwiž mϋwa dārچِرویژ مو دار .

  (چِرُو: جوانه هاي درختان).  شودبرگردان: چرو هم درخت می

روید قابلیت آن را دارد که به درخت ي درخت میجوانه هایی که در اطراف تنه   

  تبدیل شود.

دادن به بیوه زنی که پسر کوچکی دارد این اصطلاح را به کـار  اطرافیان براي تسلی   

چرا که بالأخره پسر خردسـالش بـزرگ و    ،خواهند که صبور باشدبرند و از او میمی

  شود. نان آور وي می
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čamar hāچمر ها موقه حوش بایه مال. moqe hϋša bāye māl.               

گردان: مصیبت زمانی ست که [به جاي آوردن محصول زراعت] ماحصـل خوشـه   بر

  کردن). چینیخوشه حوشه: نی به خانه بیاید (چمر: مصیبت، چی

چینـی خوشـه  کردند، افراد مستمند برايمحصولات را از مزارع برداشت میوقتی    

  رفتند.به مزارع می )هاي به جاي ماندهچیدن خوشه(

اند و فقط مترصد پروري خود به فقر مبتلا شدهسبب تنست که بهاشاره به افرادي   

به دست ارزشِ اند و بر سر مال مفت و حتی بیهاي دیگرانرسیدن به پس مانده

  کنند.آمده باهم مشاجره و نزاع می

  مدام باخاوون ژِن ناامیده.  حرمت و ناکَس چو دارِ بیده،

Hormat va nākas ču dāre bida, modām bāxāwen žen nā 
ʔomeda.  

ارزش، همانند مراقبت از درخت بیـدي  برگردان: احترام گذاشتن به انسان پست و بی

  از ثمر بخشی اش ناامید است. ،رسیدگی به آنست که باغبانش، باوجود 

  خدات بِین ده دو چی زِیاتی، جِفت گا رنگین شو عاموزایی.

Xodāta biyn de do či ziyāti, jeftegā raηin šu āmϋzāyi.
برگردان: خداوند دو نعمت بسیار خوب به انسان عطا کند؛ گاوآهن خـوب و ازدواج  

  با عموزاده.

هـاي بسـیار خـوب خداونـد     ها باهم، یکی از نعمـت ازدواج عموزاده ،در این مثل   

کار بردن این اصطلاح، فرزندان خـود را  ترها با بهو در واقع بزرگ است قلمداد شده

  ند.کردبه مبادرت به این امر تشویق می

                                                                     .Xarmon ziyāyخَرمن زیاي .

  خرمن زیاد! برگردان :
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ست با مضمونی دعایی که کشاورزان با گذر از کنار خرمن دیگـري بـه   اصطلاحی   

را روزه به کنایه و طنزگونه، آنــ! ام شنیدند: عمرت زیادیـگفتند و در مقابل موي می

  پول است.  برند که مشغول شمارشی به کار میـخطاب به کس

  .خوشالم گاوِنَ چینین ملک پِرَسپه

Xowašālma gāwena čenin melke peraspa.
گردان: خوشا به گاودانه چیدنم در ملـک فَرَسـفَج (پرسـپه: فرسـفج، نـام یکـی از       بر

  روستاهاي شهرستان تویسرکان).

هوا و سختی رود. گرماي داستان مثَل: جوانی براي گاودانه چیدن به فرسفج می   

کرد، او را به صبر و دارد. پیرمردي که با وي کار میکار او را به ناله و شکوه وا می

گشاید که هیچ کاري راحت و بی کند و زبان به نصیحت وي میتحمل توصیه می

  دردسر نیست و هر کاري سختی و دشواري خود را دارد. 

رود. د به محل خدمت وي میسالِ بعد، همین پیرمرد براي دیدن پسر سرباز خو   

پرسد سربازي ست. از او میبیند که در خدمت سربازيدر آنجا همان جوان را می

تر است یا گاودانه چیدنِ فرسفج؟ جوان می گوید: خوشا به گاودانه چیدنم در راحت

  سربازي هزاران بار از آن دشوارتر است!زیرا ملک فرسفج، 

  درِسی. دوژ نمجا گَنم نریاسرا راسی و

Dϋž nomjā ganem nereyāsarā rāsio doresi.              
  ي گندم براي راستی و درستکاري نهاده شده است.برگردان: شیارِ وسط ِ دانه

ي گندم راست و مستقیم است و گندم را بـه دو قسـمت مسـاوي    شیار وسط دانه   

شود و بـه درسـت کـاري و     ي آن متنبهکند. پس انسان نیز باید با مشاهدهتقسیم می

  راست کرداري و انصاف روي بیاورد .

Rāziyona derino delta meyžرازیونَ درین و دلت میژي؟ i?                    
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هاي ریز رازیانه، گیاهی خوشبو با دانه(کند؟داري و دلت درد میبرگردان: رازیانه

  گیرد). استفاده قرار میاست که براي درمان و رفع نفخ دستگاه گوارش مورد 

که خودت داروي رفع دل درد را داري، چرا از در این مثل گفته شده که با وجود این

  کنی؟ معادلِکشی و خودت را درمان نمیدرد دلت عذاب می

  یار در خانه و ما گرد جهان می گردیمآب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم   

  

  زمین خر یه سال تَنگ.زمین فروش یه سال خوشَسی، 

Zamin ferϋš ye sāl xowašasi, zamin xer ye sāl taη
آن یک سال در  ست و خریدارِ فروش یک سال در خوشی و راحتی برگردان: زمینْ  

  ست.تنگنا و سختی

گذرانـد،  فروشد چند صباحی را با پول آن به خوشی میکسی که زمین خود را می   

رده باشـد، دوران  ـد را به سـختی فـراهم ک ـ  ـهر چند پولِ این خری ،اما خریدار زمین

  شود. ام میـخره تماش بالأسختی

زور بار حسون منَت کاوِلی نَسون.

Zϋr bāra hason menat kāweli nason.          
  برگردان: به سوهان فشار بیاور و منت کولی را نکش. 

وجود داشته که اگر کسـی بتوانـد بـه مقعـد     ي خزل، این باور در میان مردم منطقه   

بازوي زیـاد نیـاز   شود و دیگر به زورِکولی دست بزند داسش سریع و خوب تیز می

 ـزدنخواسته سر باز میها از قبول ایننیست! معمولاً کولی ت فـراوان ایـن   د و یا با منّ

  ساختند. خواسته را برآورده می

حمت و رنج براي منت نکشیدن از کنایه از کاهلی نکردن و متحمل شدن ز   

  دیگران است .
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Sar xarmona bašāسر خَرمونَ بشا مکین؟ makeyn?                                 

  بخشی؟ گونه میبرگردان: مگر سرِ خرمن است که این

بخشـد.  حساب و کتـاب مـالی را بـه دیگـران مـی     ست که بیاعتراض به شخصی   

اند و در دامـن یـا کـلاه     دادهسر خرمن قروض خود را پس میمعمولاً کشاورزان در 

  ریختند.کردند، گندم یا جو میهایی که پیرامون خرمنشان بازي میبچه

              .کسوار چونته م                               Sϋwār čonta make.  

  برگردان: بر چن، سوارت می کند .

نشاندند تا هم سبب می»  سر چن«کودکی را بر روي  در حین عمل هوله کردن ،   

سنگینی چن شود و هم مانع از ریختن مدفوع احشام بر روي محصولات گردد. 

اند. در فصل زمستان، ظاهراً کودکان براي این کار و سواري خوردن بسیار شائق بوده

نجام دهی در دادند که اگر اکنون فلان کار را برایم اترها به آنان وعده میبزرگ

  ي دروغ دادن.وار خواهم کرد. کنایه از وعدهتابستان تو را بر چن س

                                             .Kol xiyār ye yāramānکُل خیار یه یارمان.

  ي خیار).برگردان: همه خیارهاي یک بوته خیار هستند(یارما: بوته

  تیره و قماش، اخلاقی مشابه هم دارند.که افراد از یک کنایه از این   

  گام إ مردم گارِمم إ مردم أر نَرانم نامردم.

Gām ʔe mardem gāremem ʔe mardem ʔar narānem nāmardem.  
کنم مـالِ مـردم، اگـر نـرانم     برگردان: گاوم مالِ مردم، چوبی که با آن گاو را هی می

  کنند).چهارپا را با آن هی مینامردم(گارِم: چوبی که گاو یا 

گذاشتند رابه همراه دیگر ملزومات کار کشاورزي دراختیار رعیت میمالکان، زمین   

کردند و دو سهم از آن را و سپس محصول به دست آمده را به سه قسمت تقسیم می

  دادند. داشتند و یک سهم از آن را به رعیت میخود برمی
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ام مـال دیگـران   زنـی گوید وقتی وسایل شـخم ست که مییمثَل فوق از زبان رعیت   

است و من فقط قرار است گاو را هی کنم پس اگر گاو را نرانم و ازیـن فرصـت بـه    

دست آمده نهایت استفاده را نبرم، نامردم. کنایه از مغتنم شمردن فرصت است.

                                                                                  .Ganem joگَنم جو.

  جو.  -برگردان: گندم

  اند. شدهها به ترتیب دختر و پسر یا برعکسکه جنسیت آنستزنیفرزندانازکنایه    

  

  گَنم گُلِ گَر جو درو نووي، یارو گیس بِریا هم بیه بووي.

Ganem gole gar jo derew newi,yārϋ gis bereyā ham biya bewi.      

زار تُنُک، جو درو نشده؛ آن خانم گیس بریده باز هم عروس شده برگردان: گندم

هایش زاري که به دلیل نرسیدن آب کافی به آن، خوشهاست! (گَنم گُلِ گَر: گندم

  روس).کوتاه، نازك، بافاصله و تُنُک شده باشد. بووي: ع

تلقی  ددر گذشته ازدواج هاي مکرر یک زن از نظر اجتماع به مانند امروز ناپسن   

است. افراد ممکن بود چندین بار ازدواج کنند .این مثل طنز حاکی از این شدهنمی

  قضیه است. 

گَنم لاغرَ مو ولی إ نون نمکوي.

Ganem lāqera mϋ vali ʔe non nemakewi.     
  شود اما همچنان قابلیت تبدیل شدن به نان را دارد.گندم لاغر میبرگردان: 

شود و از آن نان تهیه ي گندم هرچند هم ریز باشد اما باز به آرد تبدیل مییک دانه   

  کنند.می
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ست که هر چند بنـا بـر دلایلـی دچـار مشـکلات و      ايو نژادهکنایه از افراد اصیل    

افتنـد و  اند اما بـاز هـم از اصـل خـود نمـی     رفته مصائبی شده و تا مرز نابودي پیش

  ».دیبا کهن شود ولی پاتاوه نشود«رفتاري در خور اصل و نسب خود دارند. معادل 

                                             .lϋ lāyin kateyase melن کَتیِسه مل.یلو لای

لایه، تا. لایین: ریسمانی چهار لا و ي لایین بر گردنش افتاده است(لو: برگردان: لایه

  بافتند). محکم که از پوست سر گاو می

»  گـا جِفـت  «شد. اجزاي شخم زنی را روي هم گفته می» جِفت«به عمل شخم زنی   

، لایـین، دارو بـرگ، دسـه دار،    بارت بودند از: یک جفت گـاو، هویـه  نامیدند و عمی

  نار، کُرَ و گَلا.اَگاو

ي انـدکی در بـالاي سـر    ل مکعب مستطیل بود که بـه فاصـله  هویه، چوبی به شک

گرفتند. در هـر سـوي   ي آن، گاوها در کنار هم قرار میگاوها قرار داشت و به وسیله

 »سیمکه«هویه، یک سوراخ و در وسط آن، دو سوراخ ایجاد می کردند. چوبی به نام 

دادند. طنـابی  ها قرار میآني گاوها را در میان کردند و کلهها رد میرا از این سوراخ

دادند و به این ها و از زیر گردن گاوها عبور میهاي انتهایی سیمکهنخی را از سوراخ

  ماندند. ترتیب گاو ها در کنار هم ثابت می

کردنـد و لایـین را در آن   در وسط هویه و در قسمت جلو یک بریدگی ایجاد می

ي دیگر اجزاي گاجفت بود. جزء دیگر وسیلهگاوها به دادند. کار لایین اتصالقرار می

ي تیرهـاي چـوبی بـه    شخم زنی، دارو برگ نام داشت. دارو برگ همانند و در اندازه

ي کـم  هاست. در یک سرِ داروبرگ سـه سـوراخ بـه فاصـله    کار رفته در سقف خانه

دادنـد.  ها عبـور مـی  وجود داشت که یک سوي دیگر لایین را از یکی از این  سوراخ

یین در پشت این صورت سر لادادند و به گاو انار را نیز از آن سوراخ عبور می سپس

شد، بـه صـورتی کـه دو لاي لایـین در یـک سـو و       و ثابت می قرار گرفت گاو انار، 

  گرفت. دولاي دیگر در آن سوي گاو انار قرار می
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 متصل بود نتهاي چوبی به نام کُرَي آهنی شخم زنی، گَلا نام داشت. گلا، به اتیغه

اي داروبـرگ هـم   ـرفت. در انته ــگ ـرگ قرار مـی ـبور دارـو حدوداً در وسط و زی

گاوها را هی  ي آن،زن به وسیلهرگ بود و شخمود بر داروبـــدار واقع بود که عمسهد

  کرد. می

چهـار لاي لایـین را بـر     از جفت خود قوي تـر بـود، سـه لایـه از    چه گاوينچنا

انداختند تا در سیستمِ گاجفت توازن برقرار شود. این مثَل، کنایه از جـور  گردنش می

  از روي ناچاري ست. دیگريدیگري را کشیدن و سازش و همکاري با 

                                               .mari šalton šoyāyمري شَلطون شویاي.

  برگردان: همانند شلطونِ از هم گسیخته است. 

شَلطون: یکی از ادوات کشاورزي ست که محصولات جمع آوري شده در مزارع 

ي آن و بـا چهارپایـان بـه خـرمن جاهـا      را براي جداسازي کاه از محصول به وسیله

کردند. شلطون عبارت بود از دو عدد تیر بزرگ چوبی و یک تور محکم که منتقل می

ي شد، در میانهطون تعبیه نمیدرستی در شلبهها متصل بود. چنانچه محصوله چوبب

  گسیخت. شد و از هم میراه دردسر ساز می

  کنایه از انسان نامرتبی که ظاهري سست و وارفته دارد. 

.یمم دري نون گَنمMari non ganem dema.                                              

  ست که از آرد گندم دیم درست شده باشد. برگردان: همانند نانی

زیرا گندم آبی، هم  کردند.تهیه میدر گذشته نان را از آرد جو یا آرد گندمِ دیم 

شد. آرد گندمِ تر بود و هم ترد و شکننده و در مجاورت هواي خشک خرد میگران

زد. کنایه از شخصی که صورتی سرخ و آبی سفید بود و گندمِ دیم به سرخی می

  اداب دارد.ش

                                       .Manine gāwanār nϋwāyinمنینه گاوانار نواین!
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برگردان: آن را در گاوانارِ جلویی خواهی گذاشت!(گاوانار: چوبی کوچک و محکم 

  درحدود سی سانتی متر، از اجزاي گاجفت، گاجفت: مجموع اجزاي شخم زنی). 

سـه   بزرگ بود و در یک سوي آن به فواصـلی انـدك،   دارو برگ، تیرکی چوبی و 

زنی ي شخمتیغهي مناسب بینمنظور تنظیم و ایجاد زاویهکردند که بهسوراخ تعبیه می

شـدند. گـاو انـار، را درون یکـی از ایـن      و زمین و متناسب با جنس خاك ایجاد می

  نمودند. تصل میي آن به دارو برگ مدادند و لایین را به وسیلهها قرار میسوراخ

گردید. براي زمـین  ي بین تیغه و زمین تنظیم میبه تناسب جنس خاك باید زاویه

کردنـد تـا در عمـق خـاك فـرو رود،      مـی » دن«تر و تیغه را سفت باید زاویه را تنگ

دادند. براي زمین نرم باید زاویه را بازتر و قرار میپس گاوانار را در اولین سوراخ س

کردند تا زمین سطحی شخم شود، پس گاوانار را در سوراخ انتهایی می »مال«تیغه را 

  دادند(رجوع شود به مثلِ لو لایین کتیسه مل). قرار می

  شود.که عجول بودن سبب زود به نتیجه رسیدن نمیکنایه از این

مه هورنیاوا هر کُل م.زاري وِژِم بِنم  

Me hezāri wežem benma varniyāwā har kolem.     

(هزاري: نگري تیز کنم، باز هم کُند هسـتم برگردان: من هرقدر هم که خودم را در آه

[خـیش]  زنـی  ي شخمز کردن تیغهــبه ورنیا گذاشتن: عمل تی زاربار، هرقدر بسیار.ه

کردند بردند و تیز میري میـــبار به آهنگزنی را هرچند یکشخميدر آهنگري. تیغه

  تر در زمین فرو رود).تا راحت

هایش در بین خانواده و فامیل، خریداري کند حرفزمانی که شخصی احساس می

د، آنـان بیشـتر از وي دوري   ـکن ـکی میـی و نزدیـقدر بیشتر ابراز دوستهروندارد

ها شکوِه دوري جستنمند ازاین برد و با لحنی گلایهاین مثل را به کار می جویند،می

هـم کـه در   زنـی هسـتم کـه هـر قـدر      ي شخمگوید که من همانند تیغهکند و میمی
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کـه  روم. کنایـه از ایـن  آهنگري مرا تیز کنند باز هم کُند هستم و در زمـین فـرو نمـی   

  ي ندارد .تأثیرکند و هاي من در شما هیچ نفوذ نمیمحبت و حرف

!و داس چ ناصNāsa va dās ča!                                                         

  برگردان: ناصه را چه به داس! ( ناص: نام شخص).

تواند از آن استفاده کند. کنایه ناصه لیاقت داس به دست گرفتن را ندارد، زیرا نمی

  ست  که لیاقت مقام و جایگاهش را ندارد .کفایتیاز شخص بی

چقچقَ آسیاو. هنه گُل گنمت دي نَ

Na gol ganemet diya na čaqčaqa āsyāw.      

اي و ي آسیاب را (نه گندم درو کـرده اي، نه چقچهي گندم را دیدهخوشهبرگردان: نه

  اي).نه به آسیاب رفته

چست. دیگر اجزاي آسیاب عبارت بودند از: سنگ قه: از اجزاي آسیاب آبیقچ

اي شکل به طول بیست و و... . چقچقه، چوب نازك استوانهآسیا، پروانه، ناو و آبراه 

قطر تقریبی دو سانتی متر بوده که یک سوي آن به ناو گندم و سر دیگر آن با سنگ 

خورد و صداي . با چرخش سنگ رویی، چقچقه تکان میشدمیرویی آسیا مماس 

ه صدایی غرّا شد. به همین مناسبت است که افراد لاغري را کچق از آن بلند میچق

دم ــنامند. حرکت چقچقه سبب ایجاد لرزش در ناو گندارند به کنایه چقچقه می

ي سنگ آسیا وارد باره به محفظهگردید که گندم به یکشد و این امر سبب میمی

  .نشود

ي خـود را  ست که با بهبود یافتن و تغییر اوضاع، پیشینه و ریشهخطاب به افرادي

و در اموري که قبلاً خود بارهـا آن را انجـام داده انـد اظهـار      کنندسریع فراموش می

  کنند.اطلاعی میناآشنایی و بی

                                                                  .Vā bāfa šewenوا باف شوِن.



1393، بهار و تابستان 43فرهنگان                                                                                    58

هاي دستهسازد(باف: را نامرتب و پراکنده میدمـــگنهايهــدستهـــکباديبرگردان:

  ي محصول).شدهبزرگ درو

هـاي نسـبتاً بزرگـی    در مزارع، محصولات را پس از عمل درو به صـورت دسـته  

هاي خرمن  انتقـال دهنـد. بسـیار    آوردند تا براي جداسازي دانه از کاه، به محلدرمی

در روي زمـین از هـم   هـا را  افتاد که وزش بادهاي تند و نابهنگام این دستهاتفاق می

  شد.باعث دردسر کشاورزان می کرد ویخت و پراکنده میگسمی

  زند. ست که خواسته یا ناخواسته امور خیر را بر هم میکنایه از شخصی

                         .Wež ʔa ša derewani šenaftiyeه .یش درِونی شنَفت اَوِژ 

  است(شه درونی: شاه درِوگران).برگردان: نامِ خودش را با عنوانِ شاه دروگران شنیده 

شناسند کند دیگران او را به عنوان بهترین  دروگر میچنین فردي گمان می

  (گویاي آن است که توانا بودن در امور کشاورزي بسیار اهمیت دارد).

  د. پندارمی ر بالاتر و برتر از آنچه که هستست که خود را بسیاکنایه از فردي

  دل نوتی مه هر پاکارِم.ها ها خون دل بوتی

Hā xon del bϋti hā del nϋti me har pākāre  

برگردان: چه خان راضی باشد و چه راضی نباشد من همچنان پاکارم (پاکار: شخصی 

زارهـا و  از ابتداي بهار تا اتمام برداشـت محصـول مسـئولیت محافظـت از کشـت     که

داشت. پاکار را خان یـا کدخـدا   هاي روستا را بر عهده محصولات و مزراع و خرمن

  دادند).منصوب و عزل می کرد. مزد پاکار را در زمان خرمن کوبی و از محصول می

که کسب اجازه از تو در اجراي این کار لازم است اما چه تو پاکار: باوجود این

پس بهتر آن  ،رضایت بدهی و چه رضایت ندهی من این کار را انجام خواهم داد

  مخالفت نکنی.است که با آن 

  هر درِونی یه داسی دري، هر پیا پیسی ژَن خاصی دري.

Har derewani ye dāsi deri,har piyā pisi žan xāsi deri.
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ر مرد زشت، زن زیبایی دارد. این مثل را زمـانی  ـدارد؛ ه یداسبرگردان: هر دروگري 

  گیرد.برند که مردي زشت زنی زیبا را به همسري میکار میبه

                                                                  .har hϋla makeهر هوله مکه.

رود که کسی قصد حل کردن کند. زمانی به کار میبرگردان: همچنان هوله می

خردي و ناکارآمدي مشکلات دیگري را هم به مشکل اولیه مشکلی را دارد ولی با بی

  کند.اضافه می

هـا را  در این عمل، خوشـه  .عملِ پِرِس و خُرد کردن محصولات کشاورزي هوله:

کردند و سپس چند گـاو یـا الاغ یـا قـاطر را کـه بـا       وار بر روي چمن پهن میدایره

بـر روي آن بـه حرکـت در مـی     » چـن گلُـن  «ریسمان به هم متصل بودند به همـراه  

ی گردیـد و نظـم   آوردند. این عمل سبب پهن شدن و ریخت و پاش خوشـه هـا م ـ  

  زد. ها را به هم میي آناولیه

دارد بلکه برنمیزمان حل شدنش از پیش روتنها مشکلی را دراز فردي که نهکنایه

آورد به طوري که مشکل اي را نیز به وجود میتدبیري خود مشکلات عدیدهبا بی

  گردد.اولیه بسیار پیچیده و لاینحل می

نم کاتت.هنی هاتت صد خَلوار گَ

Hani hāteta sad xalwār ganem kāteta.          

کنی(هات: میبرداشتدمـآورد صدخروارگنتو روي میکه خوشبختی بهزمانیبرگردان:

کیلوگرم، کات: گندمی که بدون کاشتن بـذر و   330خوشبختی، خلوار: خروار معادل 

سال قبل بر سـطح زمـین،   هاي گندم در زمان درو و برداشت محصول از ریختن دانه

  روید).می

  رنج و زحمت به دولت و ثروت رسیدن است.کنایه از بی

                             .Huwataron čāwerša makamهویتَرُن چاورش مکَم.
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  گردانم .برگردان: هویه را برایت برمی

هـا را آمـاده   در زمان فوت افرادي از بزرگان طایفه و روستا، روستائیان گاوجفـت 

انداختنـد و در  عزا بر گردن گاوهـا مـی  وي ماتمنشانهها را برعکس بهکردند، هویهمی

بردند. کودکان مسئولیت هی پیشاپیش مردم به قبرستان می -مراسم عزا  –روز پرس 

زا نیـز بـه   ـــ ـصاحبان ع در پایان پرس، کردن گاوها را به قبرستان برعهده داشتند و

  دادند.قدردانی حلواي میت را به آنان می ينشانه پاس و

این اصطلاح را به صورت طنز و با هدف اعتراض، خطاب بـه شخصـی بـه کـار     

که اصلاً اهمیتی بـراي  برند که از انجام کاري استنکاف ورزیده است. کنایه از اینمی

  من نداري. 

نَرنی اچال. یه چ ک نیاسگَر یye čonarni ʔe gar yak niyāsa čāl.            

  اند.برگردان: چغندري را با هم چال کرده

کنند. در گذشته چغندرها را براي ذخیره چغندر را در فصل پائیز برداشت می

کردند. افرادي که چغندرهایشان را کردن و مصرف در فصول دیگر در زمین چال می

دانستند و این در میان ها را میند، تنها خودشان جاي دفن آنردکمیدر کنار هم چال 

شد دیرتر از بین دري که در زیر خاك دفن میـآنان به صورت یک راز بود. چغن

  رفت. می

و راز  رّرسد داراي سست که رفتار مشکوکی دارند و به نظر میکنایه از افرادي

  اند. مشترك

  گیرينتیجه

حساب آمده، از ي جوامع به ها و کنایات، بخش مهمی از ادبیات عامهالمثلضرب

هایی از زندگی آنان ي واقعیتبطن زندگی مردم سرچشمه گرفته و منعکس کننده



  61ها و کنایات بخش خزل                                                                 المثلي ضربکشاورزي در آیینه

شناسی است و نیز منبع ارزشمندي براي شناخت روحیات، افکار، باورها و روان

  ست.قومی

ها و کنایات مربوط به کشاورزيِ رایج در بخش خزل، به دو صورت منظوم و مثل

اعتقادات، لغات و اصطلاحات، اسامیِ ابزار  برخی باورها،  منثور رواج داشته و حاوي

ست که امروزه کمابیش به دست فراموشی سپرده شده و مشاغل و آداب و رسومی

  اند. 

 ـ   آینـه  این بخش از ادبیات عامـه،   گی معیشـت  ـي تمـام نمـایی از دشـواري و تن

ت، که با طبیعـت  توقع اسکوش و کمپیرایه اما پرتلاش و سختدل، بیمردمانی ساده

هاي خـود را از دل طبیعـت   و مظاهر آن ارتباطی عمیق و همیشگی داشتند و خواسته

  کردند.اندیشیدند و با طبیعت زندگی میها در طبیعت میجستند. آنمی
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